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  المللي قاعده منع محاكمه و مجازات مجدد در حقوق كيفري بين

  

   3پور ، مجتبي جاني2 اردبيليعليمحمد ،∗1زاده محمدجعفر حبيب

  

  .، ايران تهران،دانشيار دانشگاه تربيت مدرس -1                 

  .، ايران تهران،استاد دانشگاه شهيد بهشتي -2               

  .، ايران تهران،ي حقوق كيفري و جرمشناسي دانشگاه تربيت مدرسدانشجوي دوره دكتر -3

  
  

  8/3/84: پذيرش                                      4/3/83 :دريافت

  

  چكيده
، كـسي را نبايـد   اين قاعده برا ساس. از قواعد مهم حقوق كيفري داخلي است  منع محاكمه و مجازات مجددهقاعد

اي حقوق بشر مطـرح شـده    و منطقه المللي اين قاعده در اسناد بين. جازات كردم  ومهدوبار براي يك جرم  محاك

المللـي، اعـم از نظـامي، موقـت و      قاعده  منع محاكمه و مجازات مجدد در اساسنامه دادگاههاي كيفري بـين   . است

 عمـومي  دهـد كـه احـساسات       المللي نـشان مـي       حقوق كيفري بين   تحولات. خاص و دائمي نيز پذيرفته شده است      

صلاحيت دادگاه كيفـري     . ندارد  واحد  مجازات نسبت به رفتار مجرمانه     جراي ا  محاكمه و    تمايلي به تكرار  جهاني،  

 طـور كامـل و بـا رعايـت اصـول دادرسـي              اگر دادگاههاي ملي به    ،بر اين اساس    و  تكميلي است   دائمي، المللي  بين

 در ايـن صـورت،       و المللي وجـود نـدارد      يت دادگاه بين   دليلي براي پذيرش صلاح    كنند، اقدام به رسيدگي     ،عادلانه

دادگـاه   ، را مراعـات نكننـد      عادلانـه  ي داخلي، اصول دادرسي   دادگاههااگر   .محاكمه و مجازات مجدد منتفي است     

 منـع محاكمـه و      المللـي موجـب نقـض قاعـده         اقدام دادگـاه بـين    اين   .دندا  مي  رسيدگي  به حلصا خود را    المللي  بين

ه عادلانه ، محاكمالمللي  بين  شناخته شدهاصول دادرسيرعايت  بدون ،يرا رسيدگي دادگاه مليز ؛ نيستاتمجاز

در مقايــسه بــا المللــي دائمــي   بــر اساســنامه دادگــاه كيفــري بــين مهمتــرين ايــراد.شــود تلقــي نمــيو منــصفانه 

 احتـساب م، ملـزم بـه      اين است كه اين دادگاه، در صـدور حك ـ        المللي موقت      كيفري بين  يدادگاهها هاي  اساسنامه

  .شود حسوب مي مجدد متمجازاه  منع  قاعده دادگاه ملي نيست و اين امر به منزله  نقضمجازات اعمال شد

  

  .المللي، تقارن صلاحيتها منع محاكمه و مجازات مجدد، دادگاه كيفري بين: ها واژه كليد

  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  E-mail: habibzam@modares.ac.ir                                     : نويسنده مسؤول مقاله∗
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   مقدمه-1

نقـض  . ضـوع حكـم قرارگرفتـه اسـت       مو،  هر جامعه، هنجارهايي دارد كه بخـشي از آنهـا در حقـوق            
. بينـي شـده اسـت      براي مرتكب آن، واكنشهاي كيفري پـيش       شود و   جرم تلقي مي   هنجارهاي اساسي، 

 عملي اين هنجارها را نقض كند تنها يـك بـار            كه با ارتكاب  ، هر    معقول و متعارف   ه  قاعدبراساس يك   
 ،در كـشورهاي مختلـف    ،  مجـدد  منع محاكمـه و مجـازات        هپذيرش قاعد . بايد تعقيب و  مجازات شود     

، 1[ به لحاظ اهميـت ايـن قاعـده، بعـضي از كـشورها از جملـه ايـالات متحـده آمريكـا                        .متفاوت است 
) قانون اساسـي  (  آن را در سطح فراتقنيني     ]113، ص 3[ و كانادا      ]2[، جمهوري فدرال آلمان       ]257ص

  . اند بيني كرده خود پيش
و منـع   ] 4ص ،3 [2، محكوميت يا برائـت قبلـي      ]403، ص 4 [1م اعتبار امر مختو   اين قاعده با عناوينِ   

 هـاي دادگاههـاي     در اساسـنامه  .  اسـت   در حقوق كشورها  شناخته شده      ]439، ص 5 [3مخاطره مجدد 
و ] non bis in idem «]6«  با عنـوان  يوگسلاوي سابق و رواندا از اين قاعده  موقتِالمللي كيفري بين

 زبان عربي از درياد شده و ] ne bis in  idem «]7 «عنوان   بامللي ال بين در اساسنامه دادگاه كيفري
مفهـوم مختـصر و     . شود  بحث مي ] 8[» عدم جواز المحاكمه عن الجريمه ذاتها مرتين      «آن تحت عنوان      

  .  است] 19، ص9[» 4منع دو بار براي يك امر«مفيد آن 
تقـارن   (6، افقـي  5ح داخلـي محـض    اين قاعده معمولاً در نتيجه تقارن مثبت صلاحيتها در سه سط          

تقـارن صـلاحيتهاي ملـي و    (  7و عمـودي ) المللـي  همچنين تقارن صلاحيتهاي بين صلاحيتهاي ملي و 
قاعده منع محاكمه و مجازات مجدد، در سطح داخلـي محـض            ]. 89ص،  10[گردد    محقق مي  )المللي  بين

ل اختلاف صلاحيت بـا مـشكل       به لحاظ پيوند دادگاههاي مختلف با حاكميت واحد و وجود  مراجع ح            
گردد و  در صورت حدوث محاكمه مجدد، مجازات اعمـال شـده               خاصي از سوي دولتها  مواجه نمي      

 كنند و كليـه     دولتها در قوانين داخلي، صلاحيت كيفري خود را تعيين و مشخص مي           .  خواهد شد  كسر
رتكب و بزه ديده آن، يكـي از         واقع شده، يا م    ي يا كل  يجزئطور   بهشان  حاكميت جرائمي را كه در قلمرو    

 شان صورت گرفتـه    خارج از قلمرو   ، اما اتباعشان است و يا اينكه جرم عليه منافع اساسي و عاليه آنها           
گـاهي در صـحنه       به عبارت ديگر،   .كنند  و مرتكبين را مجازات مي     دهند  مورد رسيدگي قرار مي    ،باشد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
١. res judicata rule 
٢. autrefois convict/acquit 
٣. against double jeopardy 
٤. not twice for the same thing  
٥. pure internal 
٦. horizental 
٧. vertical 
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آيـد و دو يـا        ت، بحث تعدد صلاحيت پيش مي      مانند تابعي  ،وجود يك عنصر خارجي    المللي، به علت    بين
در اين صورت بيم     .دانند  چند دولت خود را صالح و ذينفع در رسيدگي به جرائم و اعمال مجازات مي              

مورد محاكمـه و مجـازات       بار  از سوي دو كشور دو     ، ارتكاب يك جرم   ه سبب   كه فردي ب   رود  آن مي 
گونـه     راههـايي بـراي حـل  ايـن         ،اي  به يـا منطقـه    در بعضي از معاهدات دو جان     ]. 2، ص 11[قرار گيرد   

  ].12[بيني شده است  تعارض صلاحيتها پيش
اي حقوق بشر و     المللي و منطقه    المللي، اسناد بين    قوانين ملي، اعم از اساسي و عادي، معاهدات بين        

 هاي سازمان ملل متحد در باب تضمين رعايت قاعده منـع محاكمـه و مجـازات                 نيز بعضي از قطعنامه   
تأييد و شناسايي رابطه    ]. 244، ص 13[داخلي توجه دارند  در سطح    نظم حقوقي      ظمجدد معمولاً به حف   
المللي موقت  ي كيفري بيندادگاههاهاي  المللي از طريق تصويب اساسنامه     ا نظم بين  بقاعده مورد بحث    

هادهـاي كيفـري    ايجـاد ن  . المللي دائمي  مورد توجه قـرار گرفتـه اسـت            و اساسنامه دادگاه كيفري بين    
 جـرائم   والمللي و صلاحيت آنها نسبت به جرائمي خاص، مانند كشتار جمعي، جرائم عليه بشريت                 بين

از  .جرائم  را تحت تعقيب قـرار دهنـد        اين  جنگي مانع از اين امر نيست كه دادگاههاي ملي نيز مرتكبين            
اي اعمال قاعـده منـع محاكمـه و          بر حلي  راه  است و بايد    پذير   اين رو، محاكمه و مجازات مجدد امكان      

 و  1در اين سطح، قاعده به دو نوع منـع تعقيـب مجـدد تـالي              . مجازات مجدد در سطح عمودي پيدا كرد      
كه دادگـاه     به موجب قاعده منع تعقيب مجدد تالي، در صورتي        . شود   تقسيم مي  2منع تعقيب مجدد عالي   

در كرد، دادگاههاي ملي  مجاز به تعقيب     المللي به اتهام فردي رسيدگي و حكم مقتضي  صا           كيفري بين 
بر عكس، قاعده منع تعقيب مجدد عالي،  بدين معنا اسـت كـه        . مجدد متهم  نسبت به همان عمل نيستند       

هرگاه دادگاههاي ملي مبادرت به رسيدگي و صدور حكم  نسبت به اتهـام  شخـصي كردنـد، دادگـاه                   
  .المللي حق تعقيب مجدد  ندارد كيفري بين

بـا تـشكيل    . هارم قرن بيستم، تعارض صلاحيت در سطح عمـودي مطـرح نبـوده اسـت              تا دهه چ  
 منشور لندن در سطح محـدود  11 اين قاعده در ماده 1945المللي نورنبرگ در سال      دادگاه نظامي بين  

موجب اين ماده، تعقيب مجدد افراد، نسبت به جرم عضويت در سازمانها و گروههـاي                  به. پذيرفته شد 
قاعده منع محاكمه و مجازات مجدد در دهه آخر قرن          . ط دادگاههاي ملي منع شده است     مجرمانه توس 

  .بيني گرديده است المللي موقت و دائمي نيز پيش هاي دادگاههاي كيفري بين بيستم در اساسنامه
طور كلي، آزادي فردي،حمايت از افراد در برابر سوء استفاده از قدرت دولتها، حمايت از حقوق                  به
  ، اصل عدالت، اصل تناسب، اعتبار امر مختوم و نظم و آرامـش اجتمـاعي از جملـه      ]707، ص 14[بشر  

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
١.downward ne bis in idem  
٢.upward ne bis in idem 
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   ].728، ص15[اند  دلايلي است كه براي  توجيه اين قاعده ذكر كرده
المللـي و قاعـده       يعني تقارن عمودي صلاحيتهاي ملي و بـين        اين مقاله فقط سطح سوم قاعده،      در

 به تفصيل  در سه  مبحث خاستگاه، موجبات تحقق، و آثار و 1المللي بين منع محاكمه و مجازات مجدد
  :  شود اسخ داده ميپضمانت اجراي قاعده تبيين شده و مĤلاً به اين سؤالات 

ر بـا اجـراي     گ ـي دي دادگاههـا المللي نسبت به      اه كيفري بين  گ صلاحيت داد  آيا اثر سطح عموديِ   . 1
  ت؟ قاعده منع محاكمه و مجازات مجدد معارض اس

  المللي و ملي وجود دارد؟ آيا تضميني براي اجراي اين قاعده توسط مراجع بين. 2
 

   خاستگاه قاعده -2

. كننـد  المللي و صلح و امنيت بشري را نقـض مـي   گاهي افراد  با رفتار و اعمال خود اصول جامعه بين       
 رفتارهـاي معـين     انگاشتنجرم  المللي با     المللي براي پيشگيري از اين امر و دفاع از نظم بين            جامعه بين 

كيفـري   هـاي مراجـع   در اغلـب اساسـنامه  . آيـد  در صدد تعقيب، محاكمه و مجازات جنايتكاران برمـي 
المللي، رعايت قاعده منع محاكمه و مجازات مجدد همواره در رديف اصول اساسي حقوق كيفري،                 بين

 ة اصـول دادرسـي  منـصفان       سـاير  مانند اصل برائت و اصل عطف به ماسبق نشدن قوانين كيفري و           
  .                                                                             تضمين كننده حقوق افراد، مورد تأكيد قرار گرفته است

  

  2المللي موقت يا خاص  دادگاههاي كيفري بين-2-1

مربوط به صلاحيت مثبت  قضايي      المللي از اصول كلي و عام         قاعده منع محاكمه و مجازات مجدد بين      
هر گاه متهم قبلاً براي رفتاري كه موضوع شكايت عليه او در دادگاه             ]. 248ص،  16[رود    به شمار  مي   

المللي بوده، مورد محاكمه قرار گيرد، قاعده  منع محاكمه و مجازات مجدد جهت اجتناب از تعقيـب                    بين
اصول حقوق بـشر، تعقيـب و    ردد؛ زيرا براساس گ مجدد همان رفتار نسبت به همان متهم  اعمال مي
مسأله منـع محاكمـه و مجـازات مجـدد، ملاحظـات            . رسيدگي مجدد نسبت به متهم غيرعادلانه  است       

تا نـسبت   انگيزاند المللي برمي حقوق بشري را  جهت ايجاد مركزي براي نظام جديد عدالت كيفري بين
ايـن  ]. 250، ص   16[المللـي حـساس باشـد         ينبه لزوم و ضرورت پرداختن به  اصول حقوق بـشر ب ـ           

صـورت ويـژه و موقـت         دادگاهها كه در اساسنامه آنها قاعده مورد بحث به صراحت ذكر شـده،  بـه               
سند تأسيس آنها توسط . المللي هستند داراي صلاحيت رسيدگي و صدور حكم  نسبت به جنايات بين         

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
١. international ne bis in idem 
٢. ad  hoc 
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دادگاههـاي كيفـري    (اي شـوراي امنيـت      ه ـ  ، قطعنامـه  )دادگاه نظـامي نـورنبرگ    (دولتهاي پيروز جنگ    
مثـل  (يا موافقت سازمان ملل متحد با يك دولـت معـين             و) المللي براي يوگسلاوي سابق و رواندا       بين

  .به تصويب رسيده است) المللي اختصاصي  سيرالئون دادگاه بين
  

   دادگاه نظامي نورنبرگ -2-1-1

اتحادجماهيرشوروي، انگلـستان   ،  حده آمريكا ايالات مت (چهار دولت بزرگ پيروز در جنگ جهاني دوم         
 زمام اختيار اين كشور را به دست گرفتند و براي رسيدگي به  جـرائم         ،پس از تسليم آلمان   ) و فرانسه 

المللـي نـورنبرگ را        لندن، دادگاه نظامي بـين     1945 اوت   8ارتكاب يافته در اروپا به موجب موافقتنامه        
:  عبارتنـد از  منشور پيوست اين موافقتنامه    6ا شده در ماده     جرائم احص ]. 161ص ،17[تأسيس كردند   

جرائم عليه صلح، جرائم عليه بشريت و جرائم  جنگـي و توطئـه فقـط در قـسمت جـرائم عليـه صـلح                         
اي  توانـد پـاره   بيني كرده بود كه دادگاه مي   اساسنامه پيش  9همچنين ماده   . جرمي مستقل شناخته شد   

]. 2ص ،18[اند، گروه يا سازمان مجرمانه اعلام كند          آن وابستگي داشته  از سازمانها  را كه متهمين به        
نامه، درآن دسته از دعـاوي كـه گـروه يـا سـازمان توسـط دادگـاه نظـامي                    اساس 10براساس  ماده    

 دادگاه ملي صلاحيتدار، مجاز به محاكمه افراد بـه لحـاظ عـضويت در               ، نورنبرگ مجرمانه اعلام شده   
گونه دعاوي، ماهيت مجرمانه گروه يـا سـازمان اثبـات شـده تلقـي                  در اين  .آن گروه يا سازمان است    

 نيـز متـضمن منـع تعقيـب مجـدد تـالي در       11مـاده  ].  3، ص 18[گرديد و نقـض آن ممنـوع بـود            مي
  .خصوص جرم عضويت  افراد  در سازمانها و گروههاي مجرمانه توسط دادگاههاي  ديگر  بود

  

   1]265ص، 19 [ دادگاه يوگسلاوي سابق-2-1-2

المللي موقت براي يوگسلاوي سـابق صـريحاً موضـوع منـع محاكمـه و                 اساسنامه دادگاه كيفري بين   
 اساسـنامه، محاكمـه و مجـازات مجـدد          10مدلول ماده   . مجازات مجدد را مورد توجه قرار داده است       

المللـي    يفـري بـين   وسيله دادگاه ك    المللي را كه قبلاً به      مرتكبين نقضهاي  جدي حقوق بشر دوستانه بين       
كند، اعم از اينكه رسيدگي منتج به         موقت يوگسلاوي سابق محاكمه شده باشند در دادگاه ملي منع مي          

المللي يوگسلاوي سابق، رسيدگي بـه دعـوا را           دادگاه بين  بنابراين اگر . محكوميت يا برائت شده باشد    
رت ديگـر، دولتهـا مكلـف بـه         بـه عبـا   . در صلاحيت خود بداند نسبت به صلاحيت ملي حق تقدم دارد          

بنـابراين  .  المللي يوگسلاوي سابق مانند دادگاههـاي ملـي هـستند           پذيرش تصميم دادگاه  كيفري  بين      

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
١. ICTY  
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المللي  مطابق قاعده احتـساب مجـازات  در دادگـاه     كافي نيست كه مجازات تحميل شده در دادگاه بين 
 .ن يك حكم نهـايي و  مختومـه بداننـد           عنوا ملي، مورد توجه قرار گيرد، بلكه دولتها بايد موضوع را به          

المللـي     تعقيب كيفري مـتهم را  شـروع كـرده باشـد، دادگـاه كيفـري بـين                  ،همچنين هر گاه دادگاه ملي    
تواند از دولـت مربـوط درخواسـت تعويـق             اساسنامه، مي  10يوگسلاوي سابق  به لحاظ نقض ماده        

 المللـي  اجابت خواسـته دادگـاه كيفـري   بـين     كه در اين صورت، دادگاه ملي مكلف به  كندرسيدگي را   
  ].327، ص20[است 

المللـي    دادگـاه كيفـري  بـين        اساسنامه، كسي كه قبلاً مطـابق اساسـنامه        10 ماده   1به موجب بند    
 جـدي    نقض و تجـاوزِ    ةدهند  نبايد نزد دادگاه ملي براي اعمال تشكيل       ،يوگسلاوي سابق محاكمه شده   

بنابراين قاعده منع محاكمـه و مجـازات مجـدد تـالي در     . حاكمه گرددالمللي م حقوق بشر دوستانه بين  
  .                                                             بيني شده است اساسنامه  پيش

اين مقررات در خصوص اعمال قاعده منع محاكمه و مجازات مجدد در خـصوص آراي صـادره        
رسـد كـه  در خـصوص          به نظر مـي   . سلاوي سابق ساكت است   گوالمللي ي   اه كيفري بين  گاز شعب داد  

تـوان شخـصي را       همان موضوعي كه قبلاً توسط اين دادگاه منجر به اتخاذ تصميم نهايي شـده نمـي               
 يـك    كـه  كنـد   مجدداً  در همان شعبه يا شعبه ديگر  تعقيب كرد؛ زيرا اصول حقوق بـشر  ايجـاب مـي                    

  ].327 ص ،20[شود نبار براي يك عمل محاكمه  شخص  دو
وسـيله    شخـصي كـه بـه      ،المللي يوگسلاوي سـابق      اساسنامه دادگاه بين   10 ماده   2به موجب بند    

المللـي محاكمـه       متضمن نقضهاي فاحش حقوق بشر دوستانه بين       ارتكاب اعمالِ واسطه    بهدادگاه ملي   
  :رار گيردالمللي تحت تعقيب و محاكمه ق  توسط دادگاه بينتواند ه، جز در دو مورد زير  نميشد

در دادگـاه ملـي محاكمـه شـده      عملي كه متهم به لحاظ ارتكاب آن، با وصف جرم  معمولي) الف
  . است

مـتهم  طور مستقل انجام نشده و منظور از آن رها ساختن  رسيدگي دادگاه ملي، بيطرفانه و به    ) ب
  .ام نگرفته باشدطور صحيح انج المللي باشد، يا مرحله تعقيب و محاكمه به يت كيفري بينؤولاز مس

المللي يوگسلاوي، راجـع بـه قاعـده احتـساب مجـازات قبلـي                 اساسنامه دادگاه بين   10 ماده   3بند  
 ميزان مجازات تحميل شده را به شخص مـورد نظـر            ،المللي  دارد كه دادگاه بين     اين بند مقرر مي   . است

قاعـده احتـساب    . كند   مي توسط دادگاه ملي  نسبت به همان عملي كه قبلاً اعمال شده احتساب و كسر              
  .مجازات قبلي از حيث  موازين حقوق بشر نيز قابل توجيه است
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  1نداا دادگاه رو-2-1-3

المللي بـراي يوگـسلاوي سـابق          ، يعني هجده ماه بعد از دادگاه كيفري بين        1994اين دادگاه در نوامبر     
د با تصويب قطعنامـه     توسط شوراي امنيت سازمان ملل متحد، براساس فصل هفتم منشور ملل متح           

رسيدگي به  نقـضهاي جـدي حقـوق    . ايجاد شد و مقر آن، اروشاي تانزانيا است      ) 955 (1994شماره  
  . است اهگالمللي در صلاحيت اين داد بشر دوستانه بين

گاه به لحاظ موضوعي، محدود به مخاصمات مسلحانه  داخلـي و بـه لحـاظ                دصلاحيت اين دا      
سلاوي سـابق،   گاه يو گمانند داد . شود  شامل سازمانها يا دولتها نمي     ت و شخصي، محدود به افراد اس    

وسـيله   تعقيـب اشـخاص بـه     .  پذيرفته است  9 بحث را در ماده      داين اساسنامه نيز صراحتاً قاعده مور     
                                                         ].                          264 ص ،19 [استالمللي منع شده  اه بينگدادگاه ملي رواندا بعد از محاكمه  در داد

  

   دادگاه سيرالئون -2-1-4

جنگ داخلي سيرالئون از جمله  خـونينترين  درگيريهـاي  آفريقـا بـود كـه  هـر دو طـرف در سـطح                           
نـه تـن از رهبـران       . دنـد گسترده به قتل و تجاوز جنسي، شكنجه و قتل افراد غيرنظـامي مبـادرت كر              

هاي شبه نظامي متخاصم به اتهام دست داشتن در جنايـات جنگـي بازداشـت شـده، در انتظـار            گروه
برنـد و چـارلز تيلـور، رئـيس جمهـوري سـابق ليبريـا و يكـي از حاميـان اصـلي                         محاكمه به سر مي   

  ].  8ص، 21[گروههاي شورشي نيز  در حال حاضر به صورت تبعيد در نيجريه اقامت دارد 
نـويس موافقتنامـه بـين دولـت          پـيش  2000دبير كل سازمان ملـل متحـد در چهـارم اكتبـر سـال             

منظور ايجاد دادگاه اختصاصي سيرالئون تقديم شـوراي امنيـت            سيرالئون و سازمان ملل متحد را به      
قـت و   اين دادگاه، اولـين دادگـاه مو      ]. 22[ موافقتنامه مشتمل بر اساسنامه دادگاه اختصاصي بود         .كرد

بين سازمان ملل متحد و يك دولت عضو سـازمان ملـل ايجـاد               اختصاصي است كه براساس توافق      
اعمال قاعده منع محاكمه و مجازات مجدد، محدود بـه رابطـه بـين دادگـاه اختـصاصي و                   . شده است 

لـي  تواند در دادگاه م     دارد كه هيچ كس نمي       اساسنامه مقرر مي   9ماده  . دادگاههاي ملي سيرالئون است   
بـرعكس،  . سيرالئون براي جرمي كه قبلاً در دادگاه اختصاصي محاكمه شده، مجـدد محاكمـه گـردد               

 محاكمه شده ممكن است متعاقبـاً       4 تا   2وسيله دادگاه ملي براي اعمال مندرج در مواد           شخصي كه به  
م توسط دادگاه اختصاصي محاكمه گردد، البته در صورتي كـه دادگـاه ملـي اعمـال انتـسابي را جـر                    

معمولي تلقي كرده يا محاكمه توسط دادگاه ملي از روي بيطرفي و استقلال صورت نگرفتـه و يـا بـا                     

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
١-ICTR 
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همچنين دادگاه اختصاصي بايد قاعده احتساب مجـازات        . اهتمام و كوشش و تلاش انجام نشده باشد       
   ].  861، ص23[تحميل شده در دادگاه ملي را مراعات كند 

  

   1)دائمي(المللي  دادگاه كيفري بين-2-2

 پنجاه و دومين جلسه خود تصميم گرفت كه كنفرانس ديپلماتيك           درمجمع عمومي سازمان ملل متحد      
اي در    متعاقباً جلسه . المللي  برگزار كند     الاختيار ملل متحد را در مورد تأسيس دادگاه بين         نمايندگان تام 

يون راجـع بـه ايجـاد دادگـاه      براي نهايي كردن و تصويب كنوانس1998 ژولاي 17 ژوئن تا    15رم از   
نـويس اساسـنامه تنظـيم شـده   توسـط  كميـسيون                 پيش]. 1، ص 24[المللي تشكيل گرديد      كيفري بين 
. الاجـرا شـده اسـت     لازم2002 كشور رسيد و از اول ژوييه سال        120الملل در رم به تأييد       حقوق بين 

و مصونيت، كمك بـه پايـان دادن        طور كلي، اهداف تأسيس چنين دادگاهي اجراي عدالت همگاني، لغ           به
المللي موقت، تعقيب و محاكمـه مجـرمين  درصـورت             منازعات، رفع نواقص دادگاههاي كيفري بين     به  

عدم تمايل يا عدم توانايي دادگاههاي كيفري ملي، و ايجاد بيم و هـراس بـراي  جنايتكـاران جنگـي در           
  ].4، ص24[آينده است 

  20 بنـد اول مـاده         .اسـت   اساسنامه آمـده   20 بند ماده    3 قاعده منع محاكمه و مجازات مجدد در      
شود كه قبلاً براي همان رفتـار         اي مي  المللي براي رفتار مجرمانه     مانع تعقيب مجدد افراد در دادگاه بين      

 كيفـري   هـاي  دادگاههـاي   طور كه قبلاً بيـان شـد اساسـنامه    همان. اه محاكمه شده استگدر اين داد  
ين خصوص ساكت هستند و از اين لحاظ اساسـنامه رم  نـسبت بـه اساسـنامه                  المللي موقت در ا     بين

شـود؛ زيـرا  بـاب هرگونـه اسـتنباط و ايجـاد                دادگاههاي موقت ترجيح دارد و مزيـت محـسوب مـي          
 بنـابراين .   ناظر به منع تعقيب مجدد تالي است        2 0بند دوم ماده  .  كند  هاي متفاوت را مسدود  مي       رويه

اي كـه قـبلاً توسـط دادگـاه          خاطر همان رفتـار مجرمانـه       عضو از تعقيب فرد به    دادگاههاي ملي دولت    
  .اند المللي  محكوم يا تبرئه شده است، منع شده بين

منـع تعقيـب مجـدد      (المللـي   مجازات افراد در دادگـاه بـين        متضمن منع محاكمه و    20ماده   بند آخر 
لي محكوم  يا تبرئه شده است؛ لكن صدور  مجرمانه در دادگاه م    كه قبلاً براي همان  رفتار      است) عالي

صورت استثنايي و در صورت احـراز شـرايط زيـر،          هب وسيله دادگاه ملي،   حكم محكوميت يا برائت به    
به ) الف: اگر جريان رسيدگي در دادگاه ملي     :  المللي نيست   مانع  تعقيب و محاكمه مجدد در دادگاه بين        

المللـي   ري جنايات مشمول صـلاحيت دادگـاه بـين    ليت كيف ؤومنظور صيانت شخص مورد نظر از مس      

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
١. ICC: international criminal  court   
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الملـل صـورت     حقـوق بـين     مطابق اصول شناخته شـده در      ،دادرسي مستقل و بيطرفانه   ) باشد، يا ب  
كه مغاير با قصد اجراي عدالت نسبت بـه شـخص مـورد نظـر                اي انجام شده باشد    نگرفته و به شيوه   

  ]. 12، ص25 [باشد
  

    موجبات تحقق قاعده-3

جـرم  1»همـان « ن موجبات و شرايط اعمال قاعده لازم است مفهوم اصطلاحات مهمي چون             براي تعيي 
  . مشخص شود3 وصلاحيت تكميلي2معمولي، حكم نهايي

  

  “ همان” مفهوم-3-1

» وحدت سـبب  «،  »وحدت موضوع «در حقوق داخلي، براي  تحقق اعتبار امر مختوم كيفري سه شرط             
رت  اجتماع شروط ياد شـده، تعقيـب كيفـري مجـدد             در صو . شود  ذكر مي » وحدت اصحاب دعوا  «و  

رفتار واحـدي اسـت      » وحدت موضوع «منظور از   . گردد  پذير نيست و دعواي عمومي ساقط مي       امكان
سبب در دادرسي كيفري، اعاده نظم و اعمـال مجـازات و يـا              . كه موضوع دعواي سابق و جديد است      

دگاه حقوقي نسبت به مطالبـه خـسارت و دادگـاه           بنابراين، رسيدگي دا  . اقدامات تأميني و تربيتي است    
اداري در مورد تخلفات شغلي و انتظامي، مانعي براي تعقيب كيفري در مراجع كيفري نسبت به همان                 

مانع رسيدگي به شكايتي است كه قبلاً توسط شـاكي و يـا             » وحدت اصحاب دعوا  «شرط  . عمل نيست 
 .دادستان، عليه متهم مطرح و رسيدگي شده است

در عبـارت   ) idem( »همان«المللي در قالب مفهوم       هاي مراجع كيفري بين      شروط در اساسنامه   اين
non (ne) bis in idemوحـدت سـبب دعـوا و وحـدت اصـحاب دعـوا  بـراي         شروط. مطرح است 

المللي و قاعده منع محاكمه و مجازات مجدد، ظاهراً  مغايرتي بـا               حصول اعتبار امر مختوم كيفري بين     
هرگاه پروندة متهم قبلاً در دادگاه كيفري ملّـي مـورد رسـيدگي قـرار               بدين معنا   . لي ندارند حقوق داخ 

 ، و بنابراين تعقيب مـتهم در دادگـاه اداري  المللي حق تعقيب مجدد ندارد  دادگاه كيفري بين  ،گرفته باشد 
  .المللي نيست مانع تعقيب او در دادگاه بين

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
١. idem  (the same)  
٢. final judgment 
٣. complementary  jurisdiction 
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مورد محاكمه و مجازات قرار گرفته باشد، همـان  شـخص             ملي   اگر فردي  قبلاً در دادگاه كيفريِ      
ساً أالمللي قابل تعقيب نيست و بر عكس، اعم از اينكه دادستان ر             براي همان اتهام در دادگاه كيفري بين      

  . دست به تعقيب زده يا شاكي خصوصي طرح شكايت كرده باشد
بـدين   تفسير مـضيق؛ ) 1: دو گونه تفسير وجود دارد»  موضوعهمان«درخصوص معنا و مفهوم 

گرفته و مـتهم، محكـوم يـا تبرئـه شـده             معنا كه اگر عملي با وصف مجرمانه خاص تحت تعقيب قرار          
بنابراين تعقيب مجدد نسبت به همـان رفتـار،         .  شود تعقيبر  گممكن است با وصف مجرمانه دي      باشد،

 نسبت به كشتار جمعـي      به عنوان مثال اگر متهم    . ولي با عنوان و وصف قانوني ديگر منع نشده است         
 ايـن  :عتفـسير موس ـ ) 2. تبرئه شود، ممكن است تحت عنوان قتل غيرعمدي تحـت تعقيـب قـرار گيـرد            

متضمن  رفتار  قبلي، هم  در قـانون و هـم در               ،»همان«برداشت وسيعتر است و به اين معنا است كه          
بت به هر نـوع جـرم را         بنابراين در صورت تبرئه نسبت به كشتار جمعي، تعقيب بعدي نس          . استواقع  

  .كند منتفي مي
نـويس    و پـيش   روانـدا  يوگـسلاوي سـابق و       المللي كيفـري موقـت      هاي دادگاههاي بين    اساسنامه 

موضـوع را مـد نظـر قـرار          ] 26[جرائم عليه صلح و امنيت بـشري        درباره  المللي    كميسيون حقوق بين  
 هـم   المللي انجام گرفته باشد    لي يا دادگاه بين   دادگاه م  و با در نظر گرفتن اينكه تعقيب مجدد در        اند   داده
المللـي مـورد      پـس از اينكـه دعـوا در دادگـاه بـين           . انـد   كار برده  را به » جرم«هم واژه    و   »رفتار« هواژ

رسيدگي قرار گرفت و حكم محكوميت عليه متهم صادر شد،  شروع محاكمـه مجـدد در يـك دادگـاه                     
نـويس جـرائم عليـه صـلح و        همچنـين پـيش    قت و لمللي مو ا  بين يدادگاههاهاي    اساسنامهملي، مطابق   

از يـك     ناشـي  جـرائم مختلـفِ    رفتار باشـد  ملاك و ضابطه،    لكن  اگر     ؛شري منع گرديده است    ب امنيت
بـا توجـه بـه اينكـه        ]. 31، ص   9[تواند موجبي براي  تعقيب مجدد در دادگاههاي ملي باشـد               نمي رفتار

المللـي اسـت، در صـورت صـدور حكـم       ر مورد جنايات بين  المللي د   صلاحيت  دادگاههاي كيفري بين    
برائت متهم  نسبت به جنايات مذكور در اساسنامه، مانعي براي تعقيب كيفري مـتهم در مـورد سـاير                    

مضيق » همان«صورت، نوع تفسير از       در اين . اتهامات ناشي از همان رفتار در دادگاههاي ملي  نيست         
المللـي، دادگـاه  ملـي حـق تعقيـب             در دادگاه كيفري بين   است، لكن درصورت صدور حكم محكوميت       

» موسـع «اسـت و نـوع تفـسير          » وحدت رفتار «ناظر به   » وحدت موضوع «مجدد ندارد و با اين تعبير،       
  . خواهد بود

المللي رم، دادگاه ملي از اينكه مـتهم را    اساسنامه دادگاه كيفري بين20 ماده  2 بند   مفهومبراساس  
 ه دربـار  حـق قـضاوت      اً ظاهر اماحت تعقيب و محاكمه قرار دهد منع شده است،          ت» همان جرم « براي  

كس نبايد   هيچ  «:دارد  اين بند مقرر مي   . را تحت عنوان مجرمانه ديگر در حقوق ملي دارد        » همان رفتار «



  1384بهار  نامه حقوق، ــــــــــ ويژهـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــمدرس علوم انسانيفصلنامة 

  

57

ئـه  المللي محكوم يا تبر     بين وسيله دادگاه  كيفري    ه  كه  قبلاً  ب      5درج شده در  ماده        » همان جرم «براي  
  .»شده است، محاكمه  گردد

كند كه اين تفسير      است، لكن انصاف حكم مي    » مضيق«تفسير مورد نظر در منع تعقيب مجدد تالي         
المللـي حكـم      بنابراين اگر دادگاه  بين    . المللي باشد    صادره از دادگاه كيفري بين     منصرف به حكم برائتِ   

 ملي نبايد حق تعقيب مجدد متهم را  در مورد           المللي صادر كند، دادگاه     محكوميت نسبت به جنايات بين    
همان « اين ماده اصطلاح       3در بند    بر عكس، . جرائم معمولي ناشي از همان عمل ارتكابي داشته باشد        

 آمده است  و اين امر دلالت بر  تفسير موسع دارد، بدين معنا كه اگر دادگاه ملي تحت عنـاوين                      »رفتار
 اساسنامه اقدام به رسـيدگي و صـدور حكـم           8 و   7 ،6 ج در مواد  مجرمانه ديگري غير از موارد مندر     

  .    المللي  نيست كرده باشد، آن رفتار قابل محاكمه در دادگاه كيفري بين
  

   جرم معمولي  -3-2

المللي موقت داراي     هاي  دادگاههاي كيفري بين      قاعده منع محاكمه و مجازات مجدد عالي در اساسنامه        
استثناي شكلي قاعده وقتي متصور است كه در دادگاه ملي فراينـد          . وي است دو استثناي شكلي و ماه    

.  المللـي صـورت نگيـرد       با رعايت اصول دادرسي شناخته شده بـين        تعقيب و محاكمه و صدور حكم،     
منظور از جـرائم معمـولي، جـرائم منـدرج در قـوانين             .  استثناي ماهوي  ناظر به جرائم معمولي است       

بينـي   المللـي پـيش    اسـناد بـين   المللي  قرار دارند كـه  در  ر مقابل، جرائم بينكيفري كشورها است و د
اين استثنا در  قاعده منع محاكمه و مجازات مجدد عالي در اساسـنامه دادگاههـاي كيفـري                   . شوند  مي
 بي را داخل در جرائم  معمـولي تلقـي،   اتهام انتسا ،شود كه دادگاه ملي     المللي موقت وقتي محقق مي      بين

مـثلاً اگـر دادگـاه ملـي،        . متهم را پس از رسيدگي به مجازات جـرم معمـولي محكـوم كـرده باشـد                 و
المللي اقدام وي را مشمول جـرم كـشتار           شخصي را به اتهام  قتل عمدي محكوم نمايد، اما دادگاه بين           

  . المللي مجاز به رسيدگي مجدد است جمعي بداند، دادگاه بين
 گزارش كميته موقـت تأسـيس       43درج نشده و علت آن در بند        استثناي ماهوي در اساسنامه رم      

پيشنهاد شد تا تفكيك بين جرائم معمـولي و جـرائم   ... « :المللي چنين بيان شده است دادگاه كيفري بين
الملل حذف گردد، زيرا چنـين تفكيكـي          اساسنامه پيشنهادي كميسيون حقوق بين     42المللي از ماده      بين

 مرسوم و مشترك نيست و اين امر ممكن است متـضمن  مـشكلات  مهـم                  در همه  نظامهاي حقوقي،    
 هم جنبـه مـاهوي و هـم         ،المللي موقت   بنابراين استثنائات دادگاههاي كيفري  بين     ].  27[» حقوقي  شود  

اگر رسـيدگيهاي ملـي     . المللي كيفري فقط جنبه شكلي دارد       جنبه شكلي دارد، لكن استثنائات دادگاه بين      
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 در   منع محاكمه و مجازات مجدد     تواند بدون نقض  قاعده      باشد، همان رفتار مي   » ديجرم عا  «مبنايبر
المللـي موقـت      ايـن ويژگـي در دادگـاه بـين        . المللي موقت تحت تعقيب و رسيدگي قرار گيرد         دادگاه بين 

 مورد توجه قرار گرفته اما با توجه به عدم درج استثناي جـرائم عـادي                1»راباگوسو«رواندا در قضيه    
 بـراي اعمـال   وسـيله دادگـاه ديگـر    بهكه  قبلاً   المللي دائمي، شخصي   اساسنامه  دادگاه كيفري بين    در  

 وننظر از وصف جزايي آن ـ تعقيب و محاكمه شـده باشـد، از تعقيـب مجـدد مـص       مجرمانه ـ صرف 
  . اساسنامه رعايت شده باشد20 ماده 3است، مشروط بر اينكه اصول مندرج در بند 

  

  ي  حكم نهاي-3-3

وقتي حكام ارمني ژدر كشورهاي رمي ـ  . ي تلقي شدن احكام، مختلف استينهامقررات ملي در مورد 
طـي شـده      در موردشـان   از جملـه حـق پژوهـشخواهي       همه راههاي عادي،     كه  شوند    نهايي تلقي مي  

 چنين اين حق هم براي متهم و هم براي دادستان قابل اعمال است و قرباني جرم نيز غالباً واجد. باشد
در چنين نظامي، اعمال حق  پژوهشخواهي نه تنها ناقض قاعده منـع محاكمـه و مجـازات                  . حقي است 

المللـي حقـوق مـدني و سياسـي، يكـي از               ميثاق بين  14 ماده   5شود، بلكه به موجب بند        محسوب نمي 
بديهي است كه هـر گـاه نـسبت بـه حكـم برائـت يـا                 . شود  تضمينهاي دادرسي منصفانه محسوب مي    

يا مهلت پژوهشخواهي پايان يافتـه       در جرائم كم اهميت، حق پژوهشخواهي وجود نداشته          ،كوميتمح
برعكس،  در كشورهاي  تابع نظام كامن        . شود   نهايي محسوب مي   ،، حكم صادر از دادگاه بدوي     باشد

 شود كه اعطاي چنـين  لا، مقام تعقيب غالباً حق پژوهشخواهي نسبت به حكم برائت ندارد و تصور مي       
اطـلاق ايـن ديـدگاه امـروزه مـورد تأييـد             .حقي به مقام تعقيب، مخالف قاعده منع تعقيب مجدد اسـت          

 آن  20المللي و ماده      زيرا انگلستان نقش مهمي در تهيه و تصويب اساسنامه دادگاه كيفري بين           يست،  ن
 ،14[بينـي شـده اسـت          بـه صـراحت پـيش       در آن، حق پژوهشخواهي براي مقـام تعقيـب         كه  داشته  

  ].710ص
 تجديـد نظـر، مثـل اعـاده دادرسـي را            ةالعـاد   جالب توجه است كه اكثـر كـشورها، راههـاي فـوق           

ال اين ؤس. اند مخدوش تجويز كرده درصورت كشف وقايع و ارائه دلايل جديد يا صدور حكم  برائتِ
ي مـاهوي مجـدد اسـت؟      گگيـرد، مـستلزم  رسـيد        است كه آيا برائتي كه موضوع  تجديدنظر قرار مي         

نظر  براساس مجموعه مقررات دادرسي كيفري  ناپلئون ـ كه هنوز در بلژيك قابل اعمال است ـ تجديد  
كميـسيون  ].  711،  ص    14[خواهي فقط جنبه فرجامي و شكلي دارد و مستلزم محاكمه مجدد نيـست              

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
١. Bagosora 
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يط   تحت شرا،در انگلستان به مجلس قانونگذاري پيشنهاد كرده كه امكان تجويز محاكمه مجدد حقوق
بنابراين حكم نهايي، منحـصر     ]. 711، ص   14[معيني، حتي پس از صدور حكم برائت امكان پذير شود           

نسبت به آراي شكلي،     به حكم ماهوي محكوميت يا برائت است و قاعده منع محاكمه و مجازات مجدد             
  . مثل  قرار عدم صلاحيت رسيدگي  قابل اعمال نيست

تاديج توسط دادستان مونيخ تحـت تعقيـب قـرار          . ز تاييد شد   ني 1»داسكو تاديج «اين امر در قضيه     
گرفت و كيفرخواست وي صادر و وقت رسيدگي آن  در دادگاه كيفري آلمان تعيين شـد و دادسـتان                    

قانونگـذار  . درخواسـت كـرد   ) مقـر دادگـاه   (المللي يوگسلاوي سابق، اعزام وي را به لاهـه            دادگاه  بين  
متهم .  اجرا شد  1995 آوريل   24د و درخواست دادستان لاهه در       آلمان، تعويق محاكمه را تصويب كر     

المللي يوگسلاوي توسط مقامـات آلمـاني موجبـات           به دادگاه  كيفري بين     وي   استدلال كرد كه اعزام     
محاكمه مجدد را فراهم كرده و اين امر، ناقض قاعده منع محاكمه و مجازات مجدد است، زيرا با ماده                   

 شعبه دوم دادگاه، اين استدلال را نپذيرفت و صريحاً بيان داشت كـه قاعـده   . منشور تعارض دارد  10
منع محاكمه و مجازات مجدد  نقض نشده است؛ زيرا محاكمه عليه تاديج در آلمان شروع نشده بود تا 

، ص 20[المللي موجب نقض قاعده منع محاكمـه و مجـازات مجـدد شـود           تعقيب در دادگاه كيفري بين    
 ديگر، تصميم  آلمان  در خصوص  ماهيت  دعوا نبوده، بلكه مبني بر تعويق رسيدگي به عبارت]. 330

، 14[المللي مطابق اساسنامه اين دادگاه بوده است          منظور رسيدگي در دادگاه كيفري بين       و اعزام او به   
  ].720ص 

ي  اساسـنامه دادگـاه كيفـر      20 مـاده    1بنـد    حمايت از  منع محاكمه و مجازات مجـدد، منـدرج در           
فـصل هـشتم      .مطلـق نيـست، بلكـه اسـتثنائاتي دارد كـه در اساسـنامه مقـرر شـده اسـت                   ،  المللي  بين

 مربوط به پژوهشخواهي و اعاده دادرسي نسبت به احكام دادگاه           84 تا   81اساسنامه مشتمل بر مواد     
از نظـر تعـداد زيـادي از        . مرجـع تجديدنظرنـد    بدوي است كـه قابـل پـژوهش و اعـاده دادرسـي در             

  احتمالاً يك مورد  از موارد استثنا بر قاعـده منـع محاكمـه و                 81رهاي تابع نظام  كامن لا،  ماده         كشو
رمني اين امر را اسـتثنائي بـر قاعـده تلقـي     ژمجازات مجدد است، در حالي كه اكثر حقوقدانان رمي ـ   

دن  قاعـده منـع      كنند،  اما بعضي از حقوقدانان  كامن لا، پژوهشخواهي را سبب تنزل و محدود ش                 نمي
  ]. 722، ص14[كنند  محاكمه و مجازات تلقي مي

 اعـاده  جهـات  . اساسنامه، شامل اعاده  دادرسي نسبت به محكوميـت يـا مجـازات اسـت     84ماده  
كشف دليل جديد به نحوي كـه در هنگـام رسـيدگي در دسـترس نبـوده و عـدم                    : دادرسي عبارتند از  

اده دادرسـي نباشـد، و وجـود نقـص اساسـي در              منتسب به عمل درخواست كننده اع ـ       نيز دسترسي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

١. Dasko Tadic 
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 بنابراين پژوهشخواهي شامل احكام محكوميت يا برائت است ولي  اعـاده دادرسـي               .رسيدگي گذشته 
المللي اسـت و  مغـايرتي بـا قاعـده منـع               فقط نسبت به احكام محكوميت يا مجازات دادگاه كيفري بين         

  . محاكمه و مجازات ندارد
  

   1 صلاحيت تكميلي-3-4

طـور كلـي در        بـه  .صلاحيت قضايي عبارت از اقتداري است كه قانون به مراجع دادرسـي داده اسـت              
 . تقـسيم كـرد   4 و شخـصي   3، محلـي  2تـوان  بـه سـه نـوع ذاتـي            حقوق داخلي  صلاحيت محاكم را مي      

، نـوع   )كيفـري و اداري    حقـوقي، ( صلاحيت ذاتي به معناي صـلاحيت مطلـق دادگـاه از حيـث صـنف              
صلاحيت محلـي بـه معنـاي اختيـار يـك           . است) بدوي و تجديدنظر  (و درجه   ) يعمومي و اختصاص  (

مـثلاً وقتـي    . دادگاه معين نسبت به دادگاه معين ديگر كه از حيث صنف، نوع و درجه شبيه يكديگرنـد                
مشخص شد كه دعواي معيني در صلاحيت دادگاه كيفري استان است، بايد معلوم شـود كـه دادگـاه                   

صلاحيت شخصي با توجه به خصوصيات مـتهم تعيـين          .  رسيدگي دارد  كيفري كدام محل صلاحيت   
  .شود؛ مثل دادگاه اطفال و دادگاه ويژه روحانيت مي

المللي  هاي دادگاههاي كيفري بين اساسنامه توان بيان كرد كه المللي مي در سطح حقوق كيفري بين
ملي هـستند و در نتيجـه، نظـام         موقت، قائل به صلاحيت ذاتي براي اين دادگاهها در مقابل دادگاههاي            

اين امر، موجب . شود اين دادگاهها نسبت به نظامهاي  كيفري ملي ترجيح داده  مي المللي در تعقيب بين 
گردد كه مسائلي مانند صلاحيت، تصميم به تعقيـب و محاكمـه، تعـارض بـا تعقيـب و  محـاكم از                         مي

 توسـط   دادگاههـا  در خـارج از      طرف دادگاههاي ملي و  يـا نـسبت بـه  دعـاوي حـل و فـصل شـده                    
 اگر دعـوا در دادگـاه ملـي در جريـان             بنابراين، حتي  ].717، ص 14[المللي  تعيين شود       دادگاههاي بين 

 ملـزم بـه تبعيـت از        ، دادگـاه ملـي     منتهي به صدور حكم قطعي نـشده باشـد          و تعقيب و محاكمه بوده   
  .لي موقت استلالم تصميم دادگاه كيفري بين

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
١. complementary  jurisdiction 
٢. inherent jurisdiction (ratione materiae) 
٣. ratione loci 
٤. ratione personae 
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گيري مجدد قاعده منع محاكمـه و مجـازات مجـدد را بـه               المللي، شكل   كيفري بين ايجاد دادگاههاي   
وسـيله دادگـاه ملـي و دادگـاه كيفـري            وقتـي بـه   . سـازد   منظور مقابله با مشكلات جديد ضروري مي      

گيرد، پيچيدگيهاي اعمـال قاعـده، خـود را            اعمال صلاحيت صورت مي    ،المللي نسبت به جرم واحد      بين
 مفهـوم  ،المللي بر دادگاههاي ملي با توجه به تفوق و برتري ذاتي دادگاههاي بين    .  دهد  بيشتر نشان مي  

 دو  اصطلاح  مهم قاعده منع محاكمه و مجـازات مجـدد          ،شود  و  در  نتيجه        مطرح مي » جنبه عمودي «
اكمه و قاعده منع مح  ) المللي در مقابل دادگاه ملي      اثرمنفي اعتبار امر مختوم تصميمات دادگاه بين      (تالي  

) المللـي   اثر منفي اعتبار امر مختوم تصميمات دادگاه ملي در مقابل دادگاه بين           (و مجازات  مجدد عالي        
  .قابل تأمل و بررسي است

المللي دائمي، دولتها را براي اعمـال صـلاحيت در خـصوص جـرائم                اساسنامه دادگاه كيفري بين   
اسنامه بيان شده اسـت كـه تعقيـب مـؤثر           در مقدمه اس  . كند  مندرج در اساسنامه تشويق و ترغيب مي      

جرائم منظور شده در اساسنامه مورد بحث، بايد به واسطه اتخاذ تدابيري در سطح ملي و با زيـادتر                   
با وجود اين، هيچ گونه نص صريحي در اساسنامه وجود          . المللي تضمين گردد    كردن همكاريهاي بين  

در . ندارد كه دولتها را ملزم نمايد تا نسبت به تعقيـب جـرائم مطـرح شـده در  اساسـنامه اقـدام كننـد                        
 لازم را  صورتي كه دولتهاي متعاهد از تعقيب متهمين خودداري و قصور كنند يـا ابزارهـا و امكانـات                 

بـه چنـين    . كنـد   المللي شروع به تعقيـب و محاكمـه مـي           براي اين كار نداشته باشند، دادگاه كيفري بين       
كميتـه موقـت بـراي تأسـيس دادگـاه كيفـري            . شود  گفته مي » صلاحيت تكميلي «صلاحيتي اصطلاحاً   

 را بـا    المللي در گزارش خود، يكـي از علـل مخالفـت بعـضي از نماينـدگيهاي كـشورهاي مختلـف                     بين
آن با اصل حاكميت دولتها اعـلام         المللي، معارض و ناسازگار بودن        صلاحيت ذاتي دادگاه كيفري بين    

 منشور ملل متحد تأكيد شده است و اسـتثنا بـر ايـن اصـل                2داشتند كه بر اين اصل در بند اول ماده          
، ص  2 7[گيـرد     صورت موردي صـورت مـي       رضايت دولتها است كه از طريق تصويب معاهده يا به         

كند كه    المللي اعمال صلاحيت مي     براساس اصل تكميلي بودن، تنها در صورتي دادگاه كيفري بين         ]. 20
وقـوع جـرم از تحقيقـات و رسـيدگي درسـت و بـا حـسن نيـت و صـادقانه               دولتهاي متعاهد بعـد از    

ميم بـه انجـام     تواند دعوايي را رسيدگي كند كه دولت تص         المللي نمي   دادگاه كيفري بين  . خودداري كنند 
تواند دعوايي را كه قبلاً       المللي مي   آن دارد؛ اما در اين باره چند استثنا وجود دارد كه دادگاه كيفري بين             

  .به دولت ارجاع شده است، رسيدگي كند
دولـت، تعقيـب و محاكمـه توسـط دادگـاه            2»عدم توانـايي  « و يا    1»عدم تمايل «در صورت احراز      

عـدم  «المللـي      اساسـنامه دادگـاه كيفـري بـين        17در بند دوم ماده     .  يردگ  المللي صورت مي    كيفري بين 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
١.unwilling 
٢.unable  
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منظـور   رسيدگي به عمل آمده يا در حال انجـام يـا تـصميم ملـي بـه                : چنين تعريف شده است   » تمايل
 دادگـاه كيفـري   صـلاحيت وليت كيفري نسبت به جنايـات ارتكـابي داخلـي در          ؤمصونيت متهم از مس   

صورت  يدگي وجود داشته باشد و يا اينكه رسيدگي به     سقابل توجيه در ر   المللي باشد يا تأخير غير      بين
مستقل و بيطرفانه انجام نشده و محاكمه طوري صورت گرفته كه با توجـه بـه اوضـاع و احـوال بـا                       

  . قصد اجراي عدالت نسبت به شخص مورد بحث منافات دارد
  : چنين تبيين شده است» عدم توانايي «17در بند سوم ماده 

  .يستم قضايي ملي دولت، اساساً يا كلاً فرو ريخته و مضمحل شده استس. 1
آوري ادله نيست يا اينكـه نـاتوان از          سيستم قضايي ملي دولت قادر به دستگيري متهم يا جمع         . 2

  .انجام محاكمه است
شك نيست وقتي كه  دولت قادر به تحقيق، تعقيب، دادرسي و صدور حكم نيست، بحث تعقيب يـا      

جدد موضوعاً منتفي است، امـا وقتـي كـه تحقيقـات، رسـيدگي و صـدور حكـم مطـابق بـا                       محاكمه م 
المللي انجام نشده باشد، در واقع، عـدالت كيفـري اجـرا نـشده               تشريفات قانوني و ساير معيارهاي بين     

وليت ؤاين امر، اعم از اين است كه رسيدگي در دادگاههاي ديگر با هدف صيانت شخص از مس                . است
  . گرفته باشد و يا اينكه دادرسي به صورت مستقل و بيطرفانه نبوده باشدكيفري صورت

  

  آثارحقوقي اجراي قاعده -4

المللي مسائل آتـي بايـد مـورد بررسـي            طور كلي در مبحث آثار حقوقي اجراي قاعده در سطح بين            به
دامي، حتـي انجـام     آيا مانع هر گونـه اق ـ      آيا اثر اجراي قاعده مطلق است و به عبارت ديگر،         : قرار گيرد 

 يا اثر آن نسبي است؟ بدين معنا كـه فقـط مـانع انجـام تحقيقـات و                  شود؟  تحقيقات مقدماتي مجدد مي   
رسيدگي به ضرر  متهم ا ست؟ و يا اينكه اثر آن فقط محدود به منع اجراي مجازات مجدد اسـت؟ بـه             

المللـي     كيفـري بـين    دولتهـا، دادگاههـاي    علاوه آيا در صورت صدور عفو توسط مقامات صلاحيتدار        
  مجاز به تعقيب هستند؟

  

  منع محاكمه و مجازات مجدد عالي و تالي -4-1

طور صريح قاعده منع تعقيـب   است، اما به» عمودي«هر چند در مفهوم كاملاً  )نورنبرگ(منشور لندن 
يني نكرده  ب  يشپرا    ) اثر اعتبار امر مختوم تصميمات دادگاه نورنبرگ نسبت به دادگاه ملي          ( مجدد تالي 

عنوان عـضو سـازمان يـا        پذير است كه شخص قبلاً به      چنين تعقيبي در دادگاه ملي وقتي امكان      . است
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در نتيجه، منشور، يـك حمايـت منـع محاكمـه و            . گروه بزهكار در دادگاه نورنبرگ محكوم شده باشد       
يـب مجـدد تـالي      كند و فقط در اين مورد داراي اثر منع مطلق تعق            مجازات مجدد محدود را تضمين مي     

بنابراين، وقتي دادگاه نورنبرگ در مورد مجرميت سازمان يـا  گروهـي حكـم مقتـضي صـادر            . است
منشور نورنبرگ در خصوص منع محاكمه      . كرد، دادگاه ملي ملزم به تبعيت از آثار چنين حكمي است          

بهـاي ملـي،    ساكت است؛ زيرا در هيچ قسمت منشور بيان نشده كـه  تعقي            ) نورنبرگ(و مجازات عالي    
 .                                                                   مانع از تعقيب و محاكمه توسط دادگاه نورنبرگ خواهد بود

المللـي موقـت بـراي      اساسنامه دادگاه كيفـري بـين  10به موجب مفاد حكم مذكور در ماده  ظاهراً
ثر منع تعقيب و محاكمه  مجـدد عـالي هـستند كـه بـا                يوگسلاوي سابق، آراي دادگاههاي ملي داراي ا      

اصل عمودي بودن متعارض  است، لكن با تأمل و دقت بيشتر  قابل استنباط است كه اثر منع محاكمه     
اين قاعـده وقتـي     . و مجازات مجدد توسط مرجع  عالي  در مورد تصميمات دادگاه ملي، محدود است              

وسـيله دادگـاه ملـي مـورد         بلاً تحت عنوان جرم معمولي به     قابل اعمال نيست  كه عمل ارتكابي متهم ق        
پذير است كه تعقيب      وقتي امكان  ،بر اين اساس  تعقيب مجدد     ]. 719، ص 14[رسيدگي قرار گرفته باشد     

و رسيدگي به اتهام  در دادگاه ملي، صرفاً بر مبنـاي عنـاوين مجرمانـه داخـل در صـلاحيت دادگـاه                       
) جرم عادي ( شخصي كه به جرم قتل عمدي        ،بنابراين.  نبوده باشد  المللي يوگسلاوي سابق    كيفري بين 

المللي   وسيله دادگاه كيفري بين    در دادگاه ملي محاكمه شده، ممكن است به اتهام جرم كشتار جمعي به            
  .براي يوگسلاوي سابق به سبب همان رفتار  مجدداً محاكمه گردد

وسـيله دادگـاه     ساسنامه، رسيدگي مجدد بـه     ا 10ذيل بند دوم ماده     » ب«همچنين  براساس  بند         
المللي يوگسلاوي سـابق در صـورتي امكـان دارد كـه رسـيدگي دادگـاه ملـي، مـستقل و                       كيفري بين 

المللـي مـصون گـردد يـا          وليت كيفـري بـين    ؤصورتي انجام شود كه متهم از مس        بيطرفانه نباشد يا به   
 اسـتثنا خواسـته اسـت خطـر         شـوراي امنيـت بـا تـصويب ايـن دو          . قضيه بـا جـديت تعقيـب نـشود        

المللـي در چنـين       دادگاه بين . ي ملي متوقف گردد   دادگاههادر قلمرو   » نمايشي رسيدگيهاي صوري و  «
بـا  . طور كامل شـروع كنـد       رسيدگيهاي مجدد را به    ،اموري حق دارد بدون توجه به نتيجه دادگاه ملي        

قوق بشري و رعايت عـدالت دلايـل        منظور رعايت موازين ح    وجود اين، دادگاه براي محاكمه مجدد، به      
  .قابل قبولي بايد ارائه كند

 روانـدا تقريبـاً همـان       يالملل  مقررات قاعده منع  محاكمه و مجازات مجدد در اساسنامه دادگاه بين           
المللي يوگسلاوي سـابق آمـده و از ايـن رو فقـط بـه بيـان قـضيه                     است كه در اساسنامه دادگاه  بين      

المللي يوگـسلاوي سـابق       در  دادگاه  بين    » تاديچ«در حالي كه      . شود   مي  بسنده 1»اگنتو ياها «معروف  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

١. ntuyahaga 
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مدعي نقض منع محاكمه و مجازات مجدد عالي گرديد و ادعايش معتبر شناخته نشد و مـردود اعـلام        
مـشاراليه يكـي از مظنـونين بـه     . شد، اين  قضيه در رواندا ناظر بر منع محاكمه و مجازات  تالي است              

آبي بلژيكي سازمان ملل متحـد بـود كـه       و دهها كلاه   1) آمانا يگيوويلين(وزير رواندا    قتل عمدي نخست  
المللـي روانـدا    او توسط دادستان در نزد دادگاه كيفـري بـين  . كردند وزير را اسكورت مي  خانم نخست 

متهم به ارتكاب جرائم عليه بشريت، جرائم جنگي و كشتار جمعي شد، لكن دادگاه فقـط در خـصوص               
تـصميم گرفـت و از دولتهـا، مخـصوصاً روانـدا و بلژيـك تعقيـب و                  ) جرم عليه بـشريت   (اتهام  اولين  

براسـاس تقاضـاي دولـت بلژيـك، دادسـتان          . ي داخلي درخواست كـرد    دادگاههامحاكمه متهم را در     
منظورتجويز تسليم وي به دادگاه بلژيك، صدور قرار موقوفي          اين دادگاه به    رواندا از  يالملل  دادگاه بين 

المللـي، طـي قـرار عـدم صـلاحيت            حسب اين درخواست، دادگاه بـين     . عقيب متهم را درخواست كرد    ت
كيفرخواست را رد كرد، اما خود را براي اتخـاذ تـصميم مبنـي بـر  تـسليم مـتهم بـه                  ) تصميم شكلي (

مـتهم بـا تـصميم     . مـتهم از بازداشـت آزاد شـد   ، در نتيجـه  ومقامات بلژيكي واجد صلاحيت ندانست  
  .وي را تبرئه كندبايد  مبني برعدم صلاحيت خود مخالفت كرد و اصرار داشت كه دادگاه دادگاه

كـرد،    المللـي رسـماً وي را تبرئـه مـي           دليل درخواست متهم روشن است، زيـرا اگـر دادگـاه بـين            
دادگـاه ايـن اسـتدلال را نپـذيرفت و          . دادستانهاي ملي از انجام تعقيب در بلژيك و رواندا ممنوع بودند          

شود كه دادستان همه  ادله را ارائه كند و             حكم تبرئه وقتي صادر مي     98م كرد كه براساس قاعده      اعلا
، 28[دادگاه ادله ابرازي را براي تحميل محكوميت نـسبت بـه هيچيـك از مـوارد اتهـامي كـافي ندانـد                       

، مگر اينكه   بنابراين، اصولاً  اثر منع محاكمه و مجازات مجدد عالي مبتني بر منع مطلق است              ]. 720ص
المللي وجـود     ، حسب تشخيص دادگاه كيفري بين     )استثناي ماهوي و شكلي   (موارد استثناي پيش گفته     

همچنين  . المللي موقت، مجاز به رسيدگي مجدد است        داشته باشد و در اين صورت، دادگاه كيفري بين        
كند، اصـل بـر     )  برائت محكوميت يا (مللي موقت مبادرت به صدور حكم قطعي        لا  اگر  دادگاه كيفري بين    

  مگـر    ،)اثر منع مطلق تعقيب مجدد تـالي      (اين است كه دادگاههاي ملي مجاز به رسيدگي مجدد نيستند           
جـرم  «المللي مبني بر  برائت بوده، عمل ارتكابي داراي وصـف              اينكه حكم صادر از دادگاه كيفري بين      

بينـي   حاكمه و مجازات مجـدد پـيش       هر چند اين استثنا به صراحت در مقررات منع م          .باشد»  معمولي
نشده است، اما چنين تفسيري منطبق با اصول دادرسي منصفانه و عادلانه منـدرج در اسـناد حقـوق                   

 .                                                            بشر است

. شـده اسـت    كررابطه ذ » عمودي  « المللي،  مبين سطح        اساسنامه دادگاه كيفري بين    3 و 2بندهاي  
منع محاكمه (كند  المللي در مقابل دادگاه ملي اشاره مي  به  اثر اعتبار امر مختوم كيفري دادگاه بين         2بند

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
١. uwilingiy amana 
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ي ملي در برابر دادگاه     دادگاههاناظر به  اثر اعتبار امر مختوم          برعكس، 3و بند   ) تالي و مجازات مجدد  
 1»دادگـاه ديگـر   «اي دادگاههـاي ملـي عبـارت         به ج  3 و   2جالب توجه است كه در بند       . المللي است   بين

و دادگاههـاي غيـر عـضو را      همان دادگاه دولتهاي عـضو اسـت  » دادگاه ديگر«منظور از . آمده است
بيني نـشده و فقـط دولتهـاي متعاهـدي كـه          شود؛ زيرا صلاحيت جهاني در اساسنامه پيش        شامل نمي 

ته و يا متهم، تبعه آنها اسـت مجـاز بـه رسـيدگي              المللي در قلمرو آنها ارتكاب ياف       جرائم چهارگانه بين  
 ماننـد   ،المللـي موقـت و يـا اختـصاصي          اي كيفـري بـين    ه ـامكان تعارض صلاحيت بـا دادگاه     . هستند

ظاهراً عبـارت يـاد     . يوگسلاوي سابق يا رواندا يا حتي كميسيونهاي تحقيق  و سازش نيز وجود دارد             
رسـد    و اختصاصي  نيز تعميم داد، اما بعيد به نظر مي          المللي موقت     توان به دادگاههاي بين     شده را مي  

به شمار آيند؛ زيرا  اين كميسيونها مرجع قضايي         » دادگاه ديگر «كه  كميسيونهاي تحقيق  از مصاديق        
  .2شوند محسوب نمي

 امـا چـون صـلاحيت       ،مجازات مجدد تالي اسـت      اساسنامه راجع به منع محاكمه و      20 ماده   2بند  
جـرائم كـشتار جمعـي، جـرائم عليـه          ( اساسنامه   5فقط ناظر به جرائم موضوع ماده       المللي    دادگاه بين 

توانند برابر قوانين ملي، مـتهم را بـه  اتهـام              است؛ دادگاههاي ملي  مي    ) جنگي و تجاوز  جرائم  بشريت،  
 مـثلاً . المللي محكوم يا تبرئه شده باشـد        اعم از اينكه نسبت به جرائم بين      كنند،  جرائم معمولي محاكمه    

توانـد بـه      در مورد كسي كه به اتهام جرم كشتار جمعي محكوم يا تبرئه  شده باشد، دادگاه ملـي مـي                   
طور كه در بحث اثر منـع         همان. اتهام قتل عمدي توسط او كه ناشي از همان رفتار است رسيدگي كند            

اقتـضاي  رعايـت     المللي موقت بيان شد، در اين مورد نيز           تعقيب مجدد تالي ناظر به دادگاه كيفري بين       
اصول حقوق بشر  و تفسير به نفع متهم مويد  اين امر است كه  تعقيب  مجدد در دادگاههـاي ملـي را                  

  .  المللي بدانيم فقط منصرف به حكم برائت صادر از دادگاه كيفري بين
المللـي فقـط       اثر منع تعقيب و مجازات مجدد تالي نسبت به احكام صـادر از دادگـاه بـين                 ،بنابراين

 همـان   idemآمـده اسـت، چـون       » جـرم « اصـطلاح    20 ماده 2در بند   . حدود به جرائم ياد شده است     م
در .  تفـسير مـضيق اسـت      ،گردد، نه همان  عمل و رفتار، پس نوع تفسير پذيرفته شده             تلقي مي » جرم«

 المللـي عمـدتاً   طوركه صلاحيت هر دادگاه كيفري بين همان«: تأييد اين تفسير چنين استدلال شده است    
ي ملي، با اين محدوديت ذاتي مواجه نيـست،         دادگاههاتنها محدود به جرائم معيني است، اما صلاحيت         

المللي شامل جرائم چهارگانه يـاد شـده اسـت و             بنابراين، جرائم داخل در صلاحيت دادگاه كيفري بين       
اتـي  صـلاحيت ذ  . نيـست » جـرائم معمـولي   «طـور كلـي      شامل جرائم عام مثل قتل عمدي، سرقت و به        

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
١. another court 

 .                                     المللي در سطح افقي است كه از موضوع بحث خارج است  اين امر يكي از مصاديق تقارن صلاحيتهاي بين.2
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المللـي   دادگاههاي ملي  صرفاً  متضمن جرائم معمولي است، مگر اينكه مقنن ملي، كنوانـسيونهاي بـين               
را نيـز   )  كشتار جمعي، جنايات عليـه بـشريت، جنايـات جنگـي  و تجـاوز              (المللي    مربوط به جرائم بين   

  ].724، ص14[تصويب كند 
 : زير استالمللي به شرح  وسيله دادگاه بين دلايل رسيدگي مجدد به

  :المللي عدم تطابق با قانون آيين دادرسي لازم الاجراي بين) اول
 بنـابراين در     و گيـرد   رسيدگي دادگاه ملي براساس مقررات دادرسي كيفري داخلي صـورت مـي           

الاجـراي   چنين مواردي، چون رسيدگي و صدور حكم در اين دادگاهها مطابق با قانون دادرسـي لازم        
 1المللـي و قواعـد دادرسـي و ادلـه           هاي دادگاههـاي بـين      قررات شكلي اساسنامه  المللي مندرج در م     بين

المللي توجيه  دادرسي بين طبق قانون و آيين المللي  فقط بر در دادگاه كيفري بين نيست،  محاكمه مجدد
  .شود مي

ين ا.  المللي حقوق مدني و سياسي مطرح شده است          ميثاق بين  14 ماده   7اين توجيه به استناد بند      
المللي يوگسلاوي سابق در خـصوص         اساسنامه دادگاه بين   9توان پذيرفت؛ زيرا ماده       استدلال را نمي  

المللي   المللي است و كاملاً با قاعده  منع محاكمه و مجازات بين             تعارض صلاحيتها در سطح ملي و بين      
 و مـاهوي داخلـي       مندرج در ميثاق، ناظر به حقوق شكلي       ، لكن مقررات منع تعقيب مجدد     ،مرتبط است 

اه ملـي بخواهـد محاكمـه را        گي  دارد كه از داد     گالمللي تنها زماني حق تقدم در رسيد        دادگاه بين .  است
المللي اجابت نشود و دادگـاه ملـي خـود رسـيدگي كنـد، در ايـن                   اگر تقاضاي  دادگاه بين    . متوقف كند 
را در موضـوع مـورد بحـث        توان گفت كه رسيدگي دادگاه ملي مطابق با قـانون قابـل اج ـ              صورت مي 

المللي حق تقدم خود را اعلام نكرده باشد، دادرسي ملي منطبـق بـا قواعـد و                   نيست، اما اگر دادگاه بين    
اساس بودن توجيه عدم تطابق مقررات دادرسي ملي نـسبت           دليل ديگر بر بي    .المللي است   مقررات بين 

المللي، اين است كـه اساسـنامه         كيفري بين المللي براي تعقيب مجدد در دادگاه         به مقررات دادرسي بين   
مطـابق مقـررات    (المللـي   المللي، دادگاههاي ملي را به شروع رسيدگي به جـرائم بـين             دادگاه كيفري بين  

  .]327 -8ص  ،20[كند  ترغيب مي)  ملي
 10از بنـد دوم مـاده       » ب«و  » الـف «معتقد است كه  شرايط منـدرج در بنـد           » باسيوني«پروفسور  

. شـد   بينـي مـي      پـيش   9المللي موقت براي يوگسلاوي سابق بايد در ماده           دگاه كيفري بين  اساسنامه دا 
 اساسنامه به دادسـتان     9با  نظر باسيوني موافق نيست؛ زيرا معتقد است ماده           » كريستف سافرلينگ «

 آيـين    10 تـا    8حق  درخواست تعويق تعقيب و رسيدگي اعطـا كـرده و ايـن امـر بـه موجـب قواعـد                       
درخواسـت  . رسـد   المللي يوگسلاوي سـابق  مناسـب بـه نظـر مـي              ادله دادگاه كيفري  بين    دادرسي و   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
١. rules of  procedure and evidence 
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بنابراين  بعد از صدور حكم .  تعويق تا زماني  قابل اجرا است كه دادگاه ملي حكم  صادر نكرده باشد
 اساسـنامه بيـان     10نهايي توسط  دادگاه  ملي، دادستان مجاز است فقط تحت شرايطي كـه در مـاده                  

  ]. 328، ص 20[ تعقيب را شروع كند شده،
  المللي  عدم توجه به جنبه مذموم جرم بين) دوم

المللي مرتكب شده، دادگاه ملي بايـد در           را به عنوان جرم بين     1مجرمي كه جرائم  فجيعي    در مورد   
تـوان    المللي در بـاب جـرائم را رعايـت كنـد و الا نمـي                اجراي قانون داخلي خود، ملاحظات خاص بين      

 البته اين دليل نيز مشكلات و مسائل خـاص خـود را دارد؛ زيـرا اولاً                 .عادلانه  تلقي كرد    را    او  مهمحاك
المللي وجود نـدارد و ثانيـاً اگـر فـرض كنـيم               هميشه حد فاصل روشن و دقيقي بين جرائم ملي و بين          

نـسبتاً    اساسنامه از استثناي جرم معمـولي، عـدم اعمـال مجـازات              10منظور شوراي امنيت در ماده      
المللي، توسط دادگاه ملي است، اين نظر هميـشه درسـت نيـست؛               خفيف نسبت به مرتكبين  جرائم بين      

وبـا  )  قانون مجازات آلمـان    211ماده  (زيرا در بعضي از كشورها، مجازات قتل عمدي حبس ابد است            
 10م مـاده    پـاراگراف دو  » الـف «ين  بنـد     ابنـابر . شديدترين مجازات مندرج در اساسنامه برابـر اسـت        

   ].328 -329،  صص20[اساسنامه از نظر اصول  حقوق بشر قابل توجيه نيست 
  واقعي و عادلانه نبودن محاكمه صوري) سوم
المللـي يوگـسلاوي سـابق از نظـر           اساسنامه دادگاه كيفـري بـين      10پاراگراف دوم ماده    » ب«بند  

يـشي كـه  در دادگاههـاي ملـي          موازين  حقوق بشري قابل توجيه است؛  زيرا محاكمه صـوري و نما             
المللي نيست و بنـابراين چنـين         ين دادرسي كيفري داخلي و  بين      يگيرد منطبق با مقررات آ      صورت مي 

ترديد نيست كه تـشخيص نمايـشي بـودن محاكمـه بـا دادگـاه               . شود  اي واقعي محسوب نمي    محاكمه
از ايـن رو تعقيـب  و        . نياز دارد پذيرش و همكاري دولتها        المللي است و در عين حال  به           كيفري  بين  

المللـي اسـت  و        صدور حكم در دادگاههاي ديگر داراي اثر منع مطلق تعقيـب در دادگـاه كيفـري بـين                 
شـود كـه دادگاههـاي ملـي جهـت رسـيدگي و               استثنا بر قاعده، يعني محاكمه مجدد، وقتي محقق مـي         

  .      صدور حكم اصول دادرسي را رعايت نكرده باشند
  

   2ساب مجازات احت-4-2

المللي بـراي يوگـسلاوي سـابق و           به ترتيب از اساسنامه دادگاه بين      9 ماده   3 و بند    10 ماده   3در بند   
مفهـوم ايـن    .   ملحوظ شده است   3المللي رواندا، قاعده احتساب يا كاهش مجازات        اساسنامه دادگاه بين  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
١. heinous crimes 
٢. accountability rule 
٣. deduction 



  ...ــــــــــــــــــــــــــ قاعده منع محاكمه و مجازات مجدد در حقوق زاده و همكاران  جعفر حبيبمحمد

 68

  

مجدد و يـا اجـراي آن، مجـازات         المللي  بايد در صدور حكم محكوميت          قاعده اين است كه دادگاه بين     
 اين امـر در اساسـنامه       .تحميل شده  دادگاه ملي را  در نظر بگيرد و از مجازات صادر شده كسر كند                

، در صورت صدور حكم حبس،      78 ماده   2به موجب بند    . المللي تصريح نشده است     دادگاه كيفري بين  
 مـدتي را در بازداشـت       ،يم  آن مرجع   موظف است اگر محكوم عليه  براساس تصم       ) المللي  بين(دادگاه  

توانـد هـر مـدتي را كـه           بوده آن را احتساب و از مهلت  حـبس  كـسر  كنـد و همچنـين  دادگـاه مـي                       
مربـوط بـه     در باب  با ارتكاب عملِ     ) المللي  غير از تصميم دادگاه كيفري بين     (عليه به نحو ديگر      محكوم 

قسمت دوم ناظر به  قاعده كاهش مجـازات         . آن جرم در توقيف بوده نيز از مدت حبس وي كسر كند           
صـورت اختيـاري تنظـيم شـده، زيـرا در             است،  اما به جاي اعمال اجباري قاعده احتساب مجازات به          

المللي مجاز است     بنابراين دادگاه بين  ]. 48 ص   ،25[آمده است   » تواند كسر كند    مي«قسمت اخير عبارت  
ايـن حمايـت حـداقلي اصـول         .  است كاهش دهد   مجازاتي را كه در خصوص همان رفتار تحميل شده        

ي موقت و خاص به نحو آمره  مطرح است، در اساسـنامه             دادگاههاهاي    حقوق بشر كه در اساسنامه    
                  ].                                                                                       724، ص 14[آور منظور نشده است  رم به نحو الزام

  

  1 عفو-4-3

المللـي را بـا كميـسيون تحقيـق و سـازش        امكان تعارض صلاحيت دادگاه كيفري  بـين    2جان دوگارد 
طور   تصميم كميسيون ممكن است با عفو و بخشش همراه گردد، همان           .مورد بررسي قرار داده است    

سـيدگيهايي كـه  بـه منظـور     بـين ر » دوگـارد «. كه چنين امري در قضيه آفريقاي جنوبي  مطرح  شـد       
گيرد و رسيدگيهايي كـه در مراجـع شـبه            وليت كيفري صورت مي   ؤحمايت و  صيانت مقامات از مس      

 متهم ملزم به افـشاي كامـل كشمكـشها و           ،در مورد اخير  . گيرد تفاوت  قائل است      قضايي صورت مي  
ست و تنهـا در ايـن مـورد         منظور استقرار مجدد صلح و امنيت  ا         المللي به   مسائل مربوط به جرائم بين    

مقام تعقيب مجاز است به نفع شخص مورد بحث از تعقيب صرف نظر كند،  همـان طـور كـه در بنـد                        
  ].  703، ص29[ اساسنامه  آمده است 53  ماده1ذيل بند » ج«

طرف، دادستان تحت نظـر شـعبه مقـدماتي عمـل              محل تأمل است؛ زيرا  از يك      » دوگارد«نظر  اما  
متـضمن  »  موجـه « چنين ديدگاهي در باب شـرايط لازم بـراي اعمـال  عفـو                ، ديگر كند و از طرف     مي

 3نويس سيراكيز  پيش42 ماده 2پاراگراف » ب«در بند ]. 858، ص30[مسائل و مشكلات اساسي است     

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
١. amnesty 
٢. john dugard 
٣. siracusa 
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براساس ايـن   «: تهيه شده چنين آمده   ) 1994(الملل    وسيله كميته  خبرگان  كميسيون  حقوق  بين           كه به 
 محاكمه شده است، تنهـا      20وسيله دادگاه ديگر براي جرائم مندرج در ماده          صي كه به  اساسنامه، شخ 

 و   نـشده  در صورتي محاكمه خواهد شد كه رسيدگي مشمول عفو، گذشـت شـاكي، آزادي مـشروط               
 مـتهم را از     كـه ساير تخفيفها، بيطرفانه و مستقل  نبوده  يا  طوري  طراحي و سازماندهي شده باشد                  

طور مجدانه تحـت تعقيـب قـرار نگرفتـه      المللي مورد حمايت قرار داده يا دعوا به     بينوليت كيفري   ؤمس
اين قسمت طرح، بحث برانگيزترين مذاكرات مربوط بـه مقـررات منـع محاكمـه و                ]. 23، ص 31[» باشد

، 1»جـان  هـولمز    «مطابق اظهـارات    . مجازات مجدد بود و با مخالفت شديد در كنفرانس رم مواجه شد           
بعضي از كشورها اين  استدلال را مورد توجه قرار دادند كه اساسنامه نبايد طوري وضـع            نمايندگان  

موجبـات عفـو را    اتخاذ تـصميم باشـد و   شود كه  دادگاه مجاز به دخالت دادن ملاحظات سياسي در  
، »...عفـو و گذشـت و آزادي مـشروط و سـاير تخفيفهـا       ...«سـرانجام  بـا  حـذف عبـارت           . فراهم كند 
توان در دادگـاه       دولتهاي شركت كننده تصديق كردند شخصي را  كه مشمول عفو شده مي             نمايندگان

  ].269 ، ص32[ديگر محاكمه كرد 
البته در صورتي كه  در خصوص زمان اعمال عفو قائل به تفكيك شويم، موضوع عفو و ارتبـاط                   

ي يـا در جريـان      اگـر عفـو، قبـل از رسـيدگ        .  آن با قاعده منع تعقيب مجدد عالي قابـل بررسـي اسـت            
وجه  مانع تعقيـب و رسـيدگي مجـدد دادگـاه               اعطا شود به هيچ    )قبل از صدور حكم قطعي    (رسيدگي  

 اساسنامه نيـست؛ زيـرا چنـين عفـوي اصـولاً            17 ماده     2 و   1المللي و  صدور حكم براساس بند          بين
ط دادگـاه  كيفـري       توانند مانع از رسيدگي مجدد دعوا توس        نيستند و بنابراين نمي   » حكم«واجد وصف   

المللي گردند؛ اما در مورد شخصي كه قبلاً توسط دادگاه ملي محكوم و حكم صادره ابـلاغ شـده                     بين
. شود  است و پس از آن، مشمول عفو يا آزادي مشروط واقع شده است،  مسأله غامض و پيچيده مي                  

 توجـه قـرار داده، ولـي         اساسنامه تنها طرق دادرسيهاي كيفري غيرقابل قبول را مـورد          20 ماده 3بند  
با تفسير موسـع    بنابراين بايد   . نسبت به تدابير غيرقابل قبول اعمال شده پس از رسيدگي ساكت است           

 اساسنامه، اين نوع عفو را  نيز مانند محاكمات صـوري            20 ماده   3، مندرج در بند     »رسيدگيها«از واژه   
الملـل  عرفـي  بـراي  جـرائم             قوق بـين  توصيف كرد يا چنين توجيه كرد كه در اين مورد،  يك منبع ح             

، 14[شـود     عفو دادگاههاي ديگـر مـي      المللي وجود دارد كه موجب  لغو       داخل در صلاحيت  دادگاه بين     
  . البته هيچ يك از دلايل ياد شده از پشتوانه حقوقي محكم و قاطع برخوردار نيست]. 726-727ص 

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

١. john holms 
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   تضمين اجراي قاعده-5

ك، فرانسه، آلمان، ايتاليا، هلند، اسـلووني و اسـپانيا، بـا تـصويب قـوانين                بعضي از كشورها، مثل بلژي    
المللـي موقـت و تـضمين اجـراي قاعـده             داخلي در صدد همكاري قضايي با دادگاهها ي كيفـري بـين           

 اكثر  دولتها بر  اين امر تعلق گرفته كه دولتها، حتي اگـر قـانوني در ايـن                    1اجماع حقوقدانان . اند  برآمده
هاي دادگاه يوگسلاوي سابق و روانـدا و          يب نكرده باشند،  ملزم به رعايت مفاد اساسنامه        مورد تصو 

المللـي    اگر داگاه كيفري بين   ].  728 ، ص 15[هاي شوراي امنيت و همكاري در اين باره هستند            قطعنامه
طر خـا  هخاص و موقت، جرمي را  مورد رسيدگي قرار دهد و دادگاههاي ديگر نيز همـان افـراد را  ب ـ                    

 13همان جرم  تعقيب كنند و امكان تعويق  رسيدگي در دادگاههاي ملي ميسر نشود، براساس قاعـده                 
كنـد و     المللي  موقت مراتب را به شوراي امنيت گزارش مي           از قواعد دادرسي و ادله، رئيس دادگاه بين       

  .خواهد كرد عليه دولت مستنكف تصميم  مقتضي  اتخاذ  اين شورا 
توانـد بـا امـضاي          اساسـنامه، مـي     87 مـاده    5المللي دائمي  نيز به موجب بنـد           دادگاه كيفري بين  

بنـابراين دولتهـاي     . هايي  با هر يك از دولتهاي غير عضو، از آنها دعـوت بـه همكـاري كنـد                    توافقنامه
)  1969( كنوانـسيون حقـوق معاهـدات ويـن          26 اساسنامه و ماده     86عضو  و غير عضو، برابر ماده        

 اساسـنامه،    87 مـاده    7 و   5در بنـد    . از جمله  قاعده منع تعقيـب مجـدد هـستند           اي تعهدات، ملزم به ايف  
 تعيين شده است    2»مجمع دولتهاي عضو  «ارجاع امر به     ايفاي تعهدات،  ضمانت اجراي عدم همكاري و    

همچنين، در صورتي كه مـواردي      . آورد    بررسي لازم را به عمل مي       112ماده  » و«مجمع برابر بند     و
طريق شوراي امنيت به دادگاه  ارجاع شود و دولتهـا همكـاري لازم نكننـد، دادگـاه                   ت رسيدگي از  جه

كند  و اين مرجع تصميم مقتضي اتخـاذ              اساسنامه، به شورا گزارش مي      87مراتب را  به استناد ماده       
  ].731 ص ،15 [كردخواهد 

                                                                                                                    

   گيري  نتيجه-6

المللي و دادگاههاي     دهه آخر قرن بيستم را بايد دهه پيشرفت و ارتقاي كيفي و كمي حقوق كيفري بين               
شـوراي  . موقت و دائمي ناميد كه با كمتـرين ايـرادات حقـوقي مواجـه اسـت               ،  المللي خاص   كيفري بين 
زمان ملل متحد  براي اولين بار  با توجه به اختيارات حاصل ازفصل هفتم منشور ملل متحد               امنيت سا 

المللـي موقـت كـرد، حـال آنكـه دادگـاه كيفـري                مبادرت به تصويب اساسنامه دادگاههاي كيفري بين      

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
١. opinio juris 
٢. assembly  of states parties 
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. ايجاد گرديـد    عضو سازمان ملل متحد و تصويب حدود يكصد عضو         139الملل دائمي با امضاي       بين
المللـي    كيفري بـين  اساسنامه دادگاه10المللي موقت رواندا و ماده   اساسنامه دادگاه كيفري بين   9ماده  
المللي رم مستند قاعده منـع محاكمـه     اساسنامه دادگاه كيفري بين    20 يوگسلاوي سابق، و ماده      موقت

ند، مجمـع   در صورتي كه دادگاههاي ملي، نسبت به مفـاد قاعـده پايبنـد نباش ـ             . و مجازات مجدد  است    
  .كنند عمومي دولتهاي عضو و يا شوراي امنيت رسيدگي كرده،  تصميم شايسته اتخاذ مي

ظاهراً  دلالت بـر      المللي موقتي و دائمي،     هاي دادگاههاي  كيفري  بين       بررسي و  مقايسه اساسنامه    
مـات   اين دارد كه قاعده در اساسنامه دادگاههاي موقت از روشـني بيـشتري برخـوردار اسـت و ابها                  

  اسـتثناي    ،هاي دادگاههـاي موقـت      كمتري  نسبت به اساسنامه دادگاه  دائمي دارد؛ زيرا در اساسنامه           
المللي اسـت، حـال آنكـه در دادگـاه            يكي از جهات رسيدگي مجدد توسط دادگاه بين       » جرائم معمولي «

. رفتـه شـده اسـت     عنوان استثناي قاعده منع تعقيـب مجـدد پذي         به»  حمايت دادگاه ملي از متهم    «دائمي  
المللي به لحاظ دلايل ماهوي و ذاتـي          در اساسنامه دادگاه كيفري بين    » جرائم معمولي «حذف استثناي     

هر چند هر دو عبـارت تعريـف نـشده و داراي        . نبوده، بلكه به سبب مبهم بودن مفهوم آن  بوده است          
ا  واقع شود، به نحوي      ابهاماتي است، ولي حذف جرم معمولي ممكن است موجب سوء استفاده دولته           

كه  اتهام اتباع خود را از مصاديق جرائم معمولي محسوب كنند و  مرتكب را مستحق مجـازات كمتـر             
  . بدانند

المللـي رم در مقايـسه بـا      اساسـنامه دادگـاه كيفـري بـين       20از لحاظ  موازين حقوق بشر، مـاده         
گردد؛ زيـرا اصـل       و نقص محسوب مي    موقت، نوعي تنزل     يالملل  هاي دادگاههاي كيفري بين     اساسنامه

 بينـي شـده بـود در        صـورت اجبـاري پـيش       احتساب مجازات اعمال شده در دادگاههاي مذكور كه به        
  .بيني نكرده  است اين دادگاه  به صورت اجباري و آمره پيشاساسنامه 

المللي دائمي  در مـورد تعـارض صـلاحيت سـطح عمـودي نـسبت بـه                    برتري دادگاه كيفري بين   
 زيرا اين دادگـاه بـر مبنـاي اصـل صـلاحيت        ،المللي  موقت بسيار محدود است       ههاي كيفري بين  دادگا

تكميلي  فقط در صورتي حق محاكمه دارد كه دادگاه ديگر، اصول بيطرفي و استقلال را رعايت نكرده          
 با وجود اين،  تشخيص اينكـه      . وليت كيفري عمل كرده باشد    ؤباشد يا به منظور مصونيت متهم از مس       

المللـي  صـورت نگرفتـه بـا      محاكمه در دادگاههاي ملي  با رعايت اصول دادرسي شناخته شـده بـين      
المللـي نـسبت بـه        پس ايـن امـر حكايـت از تفـوق دادگـاه كيفـري بـين               .  است المللي  دادگاه كيفري بين  

اه همچنين به دليل عدم رعايت اصول دادرسي در دادگاههاي ملـي، اقـدام دادگ ـ             . دادگاههاي ملي دارد  
  . المللي در رسيدگي به موضوع، ناقض  قاعده منع محاكمه و مجازات نيست بين
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المللي دائمي  كه در اساسنامه آن، قاعده منـع محاكمـه و مجـازات                 به طور كلي، دادگاه كيفري بين     
المللي است كه با امضا و تصويب اكثر دولتهاي عضو سـازمان          بيني شده اولين مرجع بين     مجدد پيش 
 خـود   ، ايجاد شده و از  شائبه  سياسـي كمتـري  برخـوردار اسـت؛ زيـرا دولتهـاي عـضو                      ملل متحد 

اند و بنابراين، ضمانت اجـراي   اند  يا به آن ملحق شده       اساسنامه را  تنظيم، امضا و مĤلاً تصويب كرده        
يقيناً پس از اجراي اساسنامه  و عمليـاتي شـدن ايـن دادگـاه، راهكارهـايي بـراي رفـع                     . بيشتري دارد 

  .ايرادات و ابهامات اين قاعده توسط مجمع دولتهاي عضو شناسايي  خواهد شد
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